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۱۱ /۹  /.۱۴۰۰  
  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  الرحيمبسم االله الرحمن 

  آله الطاهرين الحمدالله و صلي االله محمد و
  و لعنة االله علي أعدائهم إلي يوم الدين....

  جلسه دوم: چنانچه امام جماعت ناصبي باشد نبايد به او اقتدا نمود
  مباحث جلسه گذشته :خلاصه 

جماعـت غيـر شـيعه     بحث در نماز با جماعت غير شيعه بود و آيا اينكه حضور در نماز جماعت در جايي كه امام
دوازده امامي است مطلوب مي باشد يا نه؟ و بنابر تقدير حضـور كيفيـت نمـاز بـا مخـالفين و بـا غيـر امـام جماعـت شـيعي           

  چگونه است؟
در اصل نماز جماعت با مخالفين و كيفيت آن روايات فراوان و متشتتي در ابـواب متفـرق وسـائل الشـيعة مطـرح      

  حث را در جهاتي دنبال نماييم.شده است و ما ناچار شديم اين ب
  در جلسه قبل جهت اول آن را در مباحث ذيل بحث نموديم:

  اصل مطلوبيت حضور با امام جماعت مخالف •
  ثواب و فضيلت بالاي شركت در نماز جماعت مخالفين •
بيشتر ه استحباب مؤكد شركت در اين نماز تا حدي كه از نماز جماعت با امام جماعت شيع •

  است.
ها افضل از نماز با امام جماعت شيعي اسـت و   مستفاد از برخي از نصوص اين بود كه نماز جماعت با آن

امـر بـين شـركت در نمـاز      راندودر بـود. طبـق فرمـايش ايشـان       به اين مطلب شهيد ثاني تصريح كـرده 
(در فرض وجود چنين دوراني) حضور با امام جماعـت مخـالف فضـيلت بيشـتر از      مخالفينجماعت شيعه يا 

  امام جماعت شيعي دارد.
سؤال: آيا در اين بحث به عنوان اولي و ثانوي توجه نبايد كرد؟ همچنين آيـا كسـي ملتـزم بـه ايـن شـده       

  است؟
، در جـايي كـه   جواب: خود همين كـار تقيـه مـداراتي اسـت، در حالـت تقيـه اضـطراري بحثـي نـداريم         

حسن معاشـرت  گونه احكـام،   از اين :شود چراكه هدف ائمه هدي ضرورتي بالفعل ندارد چنين صحبتي مي
وابستگي به اين دارد كه شيعه بـا   حيات شيعهبوده است و  حفظ ظواهر اتحاد بين مسلمينو  با مخالفين

خـوانم   شد. حالا يك روايـاتي امـروز مـي   آنان حساسيتي نداشته باشد و تحرز از حضور در جماعت آنان نداشته با
انـد بـه اينكـه آيـا شـيعه بـه آنـان اقتـدا          بين آنان بوده است و آنان حساس بـوده  دهد شيعه در زير ذره كه نشان مي
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خوانند به اين نماز اكتفا و اعتنـايي   ها كه با شما نماز مي آنان رسيده بوده است شيعه  كند يا خير؟ گويا به گوش مي
  ندارند.

  ال: آيا اينجا عنوان ثانوي هست يا خير؟سؤ
ي  اند كه اختلاف بين شيعه و سني كه در جامعـه  عنايت داشته :جواب: بله همين مطلب كه ائمه هدي

هايتـان مثـل شـيعه معاملـه      اند: با آنان در معاشرت آن زمان بوده است به درگيري كشيده نشود تا جايي كه فرموده
انـد و روايـاتي هـم داريـم،  بـراي       ها حساس بوده اند كه به اين حرف تندي بودهوقت هم اشخاص  كنيد. حتما آن 

اند كه نماز جماعت با مخالفين ثواب بيشتري نسـبت بـه نمـاز جماعـت بـا امـام        كم كردن حساسيت آنان، فرموده
  شيعه دارد.

هيچ روايتـي چنـين   است. در  9شما در روايات مستحبات ببينيد كه نماز با آنان مثل نماز با پيامبر اكرم
  ثوابي براي نماز با امام جماعت شيعه نداريم.

  خواهد بود. 7اين عنوان ثانوي است كه تا عصر ظهور حضرت بقية االله
  شود ولي حضور با آنان سفارش شده است. ما معتقديم نماز جماعت با آنان منعقد نمي

  سؤال: در واقع تظاهر به نماز است؟
كرديم. ادب نماز جماعت اين است كه امام جماعت حتي اگر فاسق  تادب جماعجواب: ما تعبير به 

خوانيد، نماز را منفرد ولي همراه او بخوانيـد.   شود كه همراه با او اگر نماز مي هم بود از بعضي روايات استفاده مي
  رعايت ادب جماعت و تظاهر به چشم مخالفت با آنان نبودن.

  سؤال: اين كار ريا است؟
ريا در روايات سفارش شده است و بنده وقتـي عبـارت شـهيد ثـاني را خوانـدم بـه ايـن         جواب: اين مدل

دليل بود كه ايشان فقيهي است كه ترديدي در فقاهت ايشان نيست. صـاحب شـرح لمعـه، روضـة الجنـان اسـت.       
جماعـة المـؤمنين؛ لأجـل    و أما الصلاة خلف المخالف ففيها ثواب عظيم، بل هي أفضلُ و أكثر ثوابـاً مـن   «ايشان فرمودند: 

  ١...»التقية
سؤال: خوب اگر چنين حالت ادب جماعت كه فرموديد به گوش آنان برسد كـه هـيچ تـأثيري نخواهـد     

  داشت؟
داريم و اينكه يكي از شروط امام جماعت شيعه بـودن   گوييم ما حرمت جماعت را نگه مي جواب: ما مي

كنـيم. ولـي رعايـت ادب جماعـت      يـن شـرط رفـع يـد نمـي     اوست و به رضايت و عدم رضـايت مخـالفين مـا از ا   
اي از مـردم از   گفتند كه وقتي نماز جماعـت شـروع شـد، عـده     كنيم. بعضي از آقايان مي حرمت جماعت را مي و
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جماعت خارج شوند اين باعث تلقّي غلطي از شيعيان خواهد شد. لذا سفارش شـديد و أكيـد شـد بـه حضـور در      
  خوانيم. و لازم نيست بدانند ما به چه صورتي با آنان نماز مي مساجد آنان و نماز با آنان

شود و نماز منفرد است، در عين حال برخي از احكام جماعت را بايد  ضمن اينكه همراه آنان خوانده مي
اي از  مراعات كند، كما اينكه در برخي از روايات كه امروز خواهيم خواند اشاره شـده اسـت كـه حمـد در پـاره     

تواند به قرائت امام اكتفا كند با اينكه نماز جماعت منعقد نشـده اسـت.    شود. مأموم مي از مأموم ساقط ميها  حالت
تواند به آن اذان اكتفا نمايـد. اگـر قرائـت امـام جماعـت مخـالف را        نظير اينكه اگر كسي صداي اذان را شنيد مي

  تواند به آن اكتفا نمايد و قرائت خود را انجام ندهد. شنيد مي
  سؤال: اين هم از باب تقيه است؟

توانـد   همان تقيه مداراتي است و شخص مي ، بلکهجواب: تقيه نه به معناي ترسي كه تخلف ممكن نباشد
  نماز بخواند. آناننماز را در هتل بخواند و ناچار به نماز با مخالفين نيست، در عين حال گفته شده است كه با 

  : مباحث اين جلسه

ناصبي نبودن امام جماعت با مخالفين كه سفارش شده است، شـرطي دارد و آن   اين مطلوبيت نماز
دانيم. مخالفت امام جماعت  دشمني دارد. ما ناصبي را كافر مي :بيت است و او كسي است كه با اهل مخالف

كه معتقَد شيعه است، نيست؛ بلكه دشمني با ايشان دارد. چنين شخصي مسـلمان نيسـت    :در نصب خاص ائمه
وجود داشـت.   7تا بعد از ايشان دشمني با اميرالمؤمنين 9خدا متأسفانه از صدر اسلام در زمان حيات رسول و

  هايي هم شد. منجر به تندي حياناًأهايي كه  دشمني
دارد، نمـاز جماعـت نبايـد بـا او      :ي عداوت بـا اهـل بيـت    پس اگر امام جماعت ناصبي است و جنبه

  خوانده شود.
قائل به كافر بودن او هسـتند بـه    ءدر مسير بحث ما نيست. اينكه فقها كنند كه فعلاً او ميفقها تعبير به كفر 

مسـلمانان اسـت و از    از مـواردي اسـت كـه مـورد توافـق كـلّ       :بيـت  اين جهت است كه محبت و ود به اهـل 
  ضروريات دين است.

  ٢.))))الْقُربىقُلْ لاَ أَسأَلُكُم علَيه� أَجراً إِلاَّ الْمودةَ ف�ي ((((

ها كارهايي بكنند كه دشـمني بـا ائمـه     كنند و حتي اگر گاهي وقت تظاهر به دشمني نمي آنان لذا معمولاً
  و فرزندان او را دوست داريم. 7بي طالبأابن   گويند كه علي را برساند باز در ظاهر مي :هدي
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  ها اينگونه است؟ سؤال: در وهابي
كنند  كنند. در ايام حج در مدينه منوره تابلوهايي را نصب مي ها ابراز محبت مي جواب: اتفاقا خود وهابي

هـا را   كنند كه ما اين كنند و اينگونه استفاده مي مطرح مي آناني  هاي ما را همراه با زندگينامه اي از امامزاده و عده
  كنيد؟ يتندتر عمل م آنانقبول داريم و چرا شما شيعيان از 

  گيريد؟ در حالي كه بحث ناصبي مهم است. سؤال: شما بحث ناصبي را مفروغ عنه مي
جواب: بله، بحث ما در استثنائات فضيلت نماز با مخالفين است كه يكـي از آن اسـتثنائات ناصـبي بـودن     

  اصبي است.امام جماعت است؛ آن مطلوبيتي كه در روايات پيرامون نماز با مخالفين آمده است براي غير ن
ناصبي كسي است كه با شـما   ٣.»...لَيس النَّاصب من نَصَب لَنَا أهلَ الْبيت...: «سؤال: در روايات آمده است

  شيعيان مخالفت كند.
  جواب: بله منظور از ناصبي كسي است كه با شيعيان دشمني كند.

  شد. سؤال: اين تخصيص اكثر
شان است. دو نفر شيعه هم ممكن است با هم دشـمن باشـند بخـاطر    جواب: اين دشمني بخاطر شيعه بودن

اي دشـمني كنـد بـه ايـن دليـل كـه شـيعه         قتل يا چيز ديگر، اين ناصبي نيسـت؛ ناصـبي كسـي اسـت كـه بـا شـيعه       
دشـمن هسـتيم. ناصـبي دشـمني بـا       7بي طالبأجرأت ندارند بگويند كه ما با علي بن  آناناست.  :بيت اهل

  دهد. را از طريق دشمني با شيعه نشان مي 7اميرالمؤمنين
  شود؟ ها را شامل مي وهابيپس سؤال: 

جواب: ملازمه ندارد، البته شايد بعضي از تندهاي آنان اينگونه باشند كه فقط بخاطر شيعه عداوت داشته 
وهـابي داعشـي   بودن ملازم با ناصبي بودن است. البته ممكن اسـت سـني غيـر      باشند ولي نه سني بودن و نه وهابي

  بخاطر شيعه بودن دشمن شيعيان است. اما صرف سني بودن ملازمه با ناصبي بودن ندارد.
  كنيم. اما روايات متعددي پيرامون شرط ناصبي نبودن امام جماعت مخالف وجود دارد كه اشاره مي

  كه جناب صدوق آن را نقل كرده است. 7روايت معتبره حلبي از امام صادق  ?
 دمحااللهِم دبأبِي ع نع لَبِيالْح يلنِ عب دمحم نع هنَادنِ بِإِسيسنِ الْحب يلع نقَالَ:  7ب أنَّه» لا تُصَلِّ خَلْف

  ٤.»من يشْهد علَيك بِالْكُفْرِ و لا خَلْف من شَهِدتَ علَيه بِالْكُفْرِ
شْهي نم بِالْكُفْرِلا تُصَلِّ خَلْف كلَيع بِالْكُفْرِ ، د هلَيتَ عشَهِد نم لا خَلْف پشت سر كسي كـه   و

  كني، همراه او نماز نخوان. كند يا تو به كفر او حكم مي حكم به كفر تو مي
 نقل كرده است. ۵معتبره فضيل كه صاحب وسائل اين روايت را در باب  ?
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عن منَاكَحـة النَّاصـبِ    7يسارٍ قَالَ: سألْتُ أبا جعفَرٍ  عن عمر بنِ أذَينَةَ عنِ الْفُضَيلِ بنِو عنِ ابنِ أبِي عميرٍ 
خَلْفَه الصَّلاة فَقَالَ ؟و» :لا تُصَلِّ خَلْفَه و هح٥.»لا تُنَاك  

ناصـبي را دختـر بـدهيم يـا از او دختـر       عن منَاكَحة النَّاصبِ و الصَّلاة خَلْفَـه  7777سألْتُ أبا جعفَرٍ
مناكحـه نكنيـد و نمـاز هـم      آنـان  با لا تُنَاكحه و لَا تُصَلِّ خَلْفَه :فَقَالَ ؟پشت سر او نماز بخوانيم يا نه ،بگيريم

  ها نخوانيد. پشت سر آن
 ٦.»...في الصـف الأول  9999كان كمن صلّي خلف رسول االلهن صلّي معهم م« :رواياتي كه گذشـت 

  فرمايد پشت سر ناصبي نماز نخوانيد. اين جا مي
را  :وسائل آمده است و توريه كـردن ائمـه   ۱۰ذينه كه روايت جالبي است كه در باب معتبره ابن اُ ?

 مشكل دارد و مجهول است. علي بن سعد البصريدهد. سند در  نشان مي
إِنِّـي نَـازِلٌ    7ابنِ أبِي عميرٍ عن عمر بنِ أذَينَةَ عن علي بنِ سعد الْبصْرِي قَالَ: قُلْتُ لأبِي عبد االلهِ و عنْه عنِ

نم و نْكُمم ءُونربةٌ يانِيثْمع جِدسلِ الْمأه يعمج و مهامإِم و مذِّنُهؤم و يدنِي عي بف   ـيهِمأنَا نَـازِلٌ ف و كُمتيعـا   ، شفَم
امِ يتَرالإِم خَلْف ي الصَّلاةقَـالَ  « :7فَقَالَ ؟ف صَلِّ خَلْفَـه:          ـألَكس ةَ لَقَـدصْـرتَ الْبمقَـد لَـو و عـمـا تَسبِم ـبتَساح و

 فَقَـدمتُ الْبصْـرةَ فَـأخْبرتُ فُضَـيلاً     :قَالَ علي .بِقَولِ الْفُضَيلِ و تَدع قَولي الْفُضَيلُ بن يسارٍ و أخْبرتَه بِما أفْتَيتُك فَتَأْخُذُ
و اقْـرأْ   ، لا تَعتَـد بِالصَّـلاة خَلْـف النَّاصـبِي    « :فَقَالَ هو أعلَم بِما قَالَ و لَكنِّي قَد سمعتُه و سمعتُ أباه يقُـولان  .بِما قَالَ

كدحو كَأنَّك كنَفْس٧.»ل  
يدنِي عي بأ اي در يك عشـيره  إِنِّي نَازِلٌ ف يعمج و مهامإِم و مذِّنُهؤم ةٌوانِيثْمع جِدسلِ الْمه 

كُمتيعش نم و نْكُمم ءُونرباسـت لـذا همـه اهـل      يعني يك محل تند و مخالف است، مسجد آن طائفـه بـوده   ي
منـزل مـن در    و أنَا نَازِلٌ فيهِم هسـتند.  :مسجد از مؤذن گرفته تا امام جماعت و مأمومين مخالفين ائمه هدي

 نظر شما چيست پيرامون نماز پشت سر چنين امام جمـاعتي؟   في الصَّلاة خَلْف الْإِمامِ يفَما تَر آن محله است
خوانـد بـه    پشت سرش نماز بخـوان و حمـدي را كـه او مـي     لَ و احتَسب بِما تَسمعصَلِّ خَلْفَه قَا :7777فَقَالَ

و لَو قَدمتَ الْبصْرةَ لَقَد سألَك الْفُضَيلُ بن  بعد حضرت به او فرمود حساب بياور و قرائت از تو ساقط است
و أخْبرتَـه   ه آيا امام را ديدي و چـه گفتـي؟  كند و اينك وقتي بصره برگشتي فضيل بن يسار از تو سؤال مي يسارٍ

تُكا أفْتَيلِ    به او اين فتوا را بگو كه با امام جماعت عثماني نمـاز بخـوان و قرائـت هـم نخـوان      بِمفَتَأخُـذُ بِقَـو
دهد  مياگر فضيل چيز ديگري گفت حرف او را بگير و نظر من را رها كن.... اين نشان  الْفُضَيلِ و تَدع قَولي

علـي بـن سـعد بـه بصـره       بِمـا قَـالَ   علي فَقَدمتُ الْبصْرةَ فَأخْبرتُ فُضَيلاً :قَالَكه امام در تقيه بوده است. 

                                                        
  . )۱۰۷۲۷( ۷ح ، ۳۰۱:   ۸حر عاملي . وسائل الشيعة، ٥
  . )۱۰۷۱۷( ۱ح،  ۲۹۹:   ۸ حر عاملي. وسائل الشيعة، ٦
  . )۱۰۷۵۲( ۴ح ، ۳۱۰:   ۸حر عاملي . وسائل الشيعة، ٧
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دانـد   فضـيل گفـت امـام خـودش مـي      هو أعلَم بِما قَالَ :فَقَالَ برگشت و جريان را با فضيل در ميان گذاشـت. 
چـه كـه از امـام     امـا آن  أبـاه  و لَكنِّي قَد سمعتُه و سمعتُ .استي عمل كنچه كه فرموده نماز بخوان خو آن و

اعتمـاد و اكتفـا بـه نمـاز      لَا تَعتَد بِالصَّلَاة خَلْف النَّاصبِي :ام اين است كه فرمودند شنيده 8صادق و امام باقر
  حمدت را خودت بخوان و اكتفا به آن قرائت نكن. لنَفْسك كَأَنَّك وحدك و اقْرأْ پشت سر ناصبي نكن

و خيلي روشن است كه امام وقتـي بـه او   دارد ر در تقيه وصدر اين حديث ظه :فرمايد صاحب وسائل مي
  نزد فضيل برو و حرف فضيل را عمل كن و حرف مرا رها كن دليل بر تقيه بودن است. دگوي مي

اندن بـا ناصـبي حكـم خـاص دارد و بـا نمـاز خوانـدن در        شود كه نماز خو از اين روايت هم استفاده مي
  خلف مخالف متفاوت است. البته شايد گاهي بخاطر تقيه خوفي خلف ناصبي نماز بخواند.

  له باشد.أسؤال: شايد حكم ناصبي حكم اولي در مس
  جواب: فرموده است با ناصبي نبايد نماز خواند.

  سؤال: غير شرايط تقيه مداراتي نبايد خواند.
انـد و در   ه واب: چنين چيزي ندارد، فرض تقيه ضرورتي نبوده است و الا در تقيه ضرورتي دسـتور داد ج

 شوم. متوجه حكم اولي و ثانوي نمي ،اند كه دختر به ناصبي نده و پشت سر او نماز نخوان غير آن حكم كرده
? ت. روايـت از محاسـن   از ابواب نمـاز جماعـت اس ـ   ۳۵ال كه اين روايت را در باب معتبره صفوان جم

ال كـه روايـت   برقي است. احمد بن محمد البرقي في المحاسن از پدرش محمـد بـن خالـد برقـي از صـفوان جم ـ     
 معتبره است.

إِن عنْـدنَا   7أحمد بن محمد الْبرقي في الْمحاسنِ عن أبِيه عن صَفْوان الْجمالِ قَـالَ: قُلْـتُ لأَبِـي عبـد االلهِ    
صَلفَ يم فخَالم مهامإِم و نُصَّاب لُهأه و يهاَءلا نُصَلِّي فبِه فَقُلْـتُ  ».لا« :7قَـالَ  ؟تَم:    أ خَلْفَـهأ أقْـرقَـر 7قَـالَ  ؟إِن: 

»مغَ :قُلْتُ .نَعفْري لَ أنةُ قَبورالس تدنَف 7قَالَ ؟فَإِن: »كَب و حبلِّلْسه و ركَب و الْقُنُوت نْزِلَةبِم وا هإِنَّم ٨.»ر  
صَلنَا منْدع در شهر ما مصلايي است  يإِنيهخوانيم جا نماز نمي ما شيعيان در آن لَا نُصَلِّي ف   لُـهأه و

اهل آن مسجد ناصبي هستند نُصَّاب  فخَالم مهامإِم ءاَفَوبِه أ   اقتدا نكنيـد  نبه آنا لا :قَالَ ؟تَمقَـر فَقُلْتُ إِن
أ خَلْفَهقَالَ خواند من حمد خودم را بخوانم او حمد را مي أقْر: مبخـواني حمـد    نحالا اگر قرار شد همراه آنا نَع

شـود كـرد ولـي در ايـن      اكتفـا مـي   نرا خودت بخوان در حالي كه در برخي روايات ديگر آمده كه به قرائت آنا
ها عادت داريم  ما شيعه قَبلَ أن يفْرغَ قُلْتُ فَإِن نَفدت السورةُروايت آمده است كه حمد را خودت بخوان 

هاي آنان بخـش زيـادي از    خوانيم و حمد را خواندم و سوره تمام شد و امام جماعت ي كوتاه نماز مي كه با سوره
سقَالَ خوانند ير طوال را مو: ركَب و حبشروع كن براي خودت ذكر بگو س   ـركَب و الْقُنُوت نْزِلَةبِم وا هإِنَّم

  دعا خواندن است و اشكالي ندارد. و هلِّلْ.

                                                        
    . )۱۰۹۳۱( ۴ح ، ۳۷۱:   ۸ حر عامليوسائل الشيعة، .  ٨
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طبـق   نما نسبت به آناباشد؟ اينجا هست كه اگر آن ناصبي امام جماعت نمازش به صورت جهر اي  نكته
صدا به صدا نشود و كاري نشود كـه بـه قـرآن     نايم، ولي نسبت به قرائت آنا به خواندن حمد شدهاين روايت امر 

توهين شود و حرمت قرآن را بايد حفظ كرد. روايت داريم كه او وقتي مشغول قرائت هست، شـما گـوش كنيـد.    
د. در روايـت هسـت كـه    بخوانيد، ولي آهسته بخوانيکه مي گويد به ضميمه آن روايت  قرأإاين روايتي كه دارد 

توانيد به حمـد او اقتـدا كنيـد حتـي ناصـبي. حضـرت        در نماز جهريه گوش كنيد و در روايت ديگر داريم كه مي
امام جماعت ناصبي است و شما اگر همراه او خوانديد آهسته و در دل بخوانيـد ماننـد نمـاز منفـرد، بـا       :فرمايد مي

احترامي  د. نسبت به آن قرائت امام انصات داشته باشيد و حالت بيشو اينكه نماز جهريه است، اين شرط ساقط مي
توانيد قرائت هم نداشته باشـيد و بـه همـان قرائـت      نشود. بعد در روايت ديگري داريم كه مي نبه قرائت قرآن آنا

  ايد. ها گوش دهيد كه با همين گوش دادن گويا خوانده امام جماعت آن
 نحق نداريـد بـه قـرآن خوانـدن آنـا      جماعت ناصبي نماز خوانديد اولاً شود كه اگر با امام نتيجه اين مي

خوانيـد و اگـر    شـنويد كـه خودتـان مـي     اعتنايي كنيد و بايد انصات كنيـد. اگـر صـداي امـام جماعـت را نمـي       بي
اكتفـا   نشنويد انصات بايد كرد و مستحب است كه آهسته خوانده شود و همچنين جايز است كه به قرائت آنا مي

  .شود
  بهتر است يا نخواندن؟ نحالا بفرماييد اين گونه نماز خواندن با آنا

  سؤال: اين نوع فرمايش شما در واقع اقتدا به ناصبي را نفي كرد؟
  است. 9خدا جواب: در مورد ناصبي روايات خاص نداريم كه مانند نماز خواندن پشت سر رسول

  دارد. سؤال: اگر ناصبي را عثماني بدانيم تا قرن سوم ادامه
داننـد، بلكـه كسـاني هسـتند كـه       مـي  9جواب: عثمانيه به اين معنا نيست كه عثمان را خليفه سوم پيامبر

  ن منكم هستند.ويبرءو
  ...گويد و أيامه أيام فتنة لذا بخاري مي ند،را قبول ندار 7ها خلافت اميرالمؤمنين سؤال: عثماني

  اي باشد. دانم، سني داريم كه سه خليفه جواب: نمي
  اند. اي بوده خليفه  سه  اني آن سؤال: قبل از قضيه تربيع كه در قرن سه آمده، همه

  !شنوم بنده از شما مياين مطلب را جواب: 
را بـه عنـوان    7انـد.يعني اميرالمـؤمنين   بوده 7يعني تا زمان احمد بن حنبل منكر خلافت اميرالمؤمنين

  وم.شن اند؟ اين را از شما مي خليفه چهارم قبول نداشته
بخـاطر اينكـه    ننـا  سؤال: در تاريخ اسلام مبحثي به نام تربيـع اسـت. چهـارمين خليفـه را قبـول كردنـد، آ      

اند. را پذيرفته را امضا نموده است، آن 7اميرالمؤمنين تخلفاي عباسي است خلاف عبداالله بن عباس كه جد  
ي مخـالفين تـا زمـان     همـه شنوم، ممكن اسـت گروهـي باشـند ولـي      بنده اين حرف را از شما ميجواب: 

  اي باشند. خليفه  احمد بن حنبل سه
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  است. 7در شوراي عمر كه عثمان به خلافت رسيد يكي از افراد اميرالمؤمنين
 گفتند. متشيع مي نجنگيدند به آنا 7سؤال: شما بفرماييد كساني كه در ركاب اميرالمؤمنين

اند ولي معناي آن اين نيست كـه همـه    شتهجواب: كساني كه با حضرت جنگيدند شايد چنين اعتقادي دا
  ٩اند. مسلمين چنين اعتقادي داشته

كـه ايـن روايـات صـادر شـده اسـت، فـرض ايـن اسـت كـه            7آن كه هست در زمان امام صادق فعلاً
 :بيـت  اند بلكه اولاد حضرت را بـه عنـوان اهـل    را به عنوان خليفه قبول داشته 7مخالفين نه تنها اميرالمؤمنين

  اند. بوده 7شاگردان امام صادق ،اي كثيري از مخالفين عدهدر حالي که اند.  هقبول داشت
  شود: جمع بين روايات اين مي

  خارج شده است. مخالفناصبي از صلات خلف حکم امام جماعت :  ۱
مـأموم  ، و انصـات كنـد   در نمازهـاي جهريـه   ناصبي نماز خواندامام جماعت : اگر جايي با  ۲

 د.بخوان ستههآ إخفاتيهقرائت خود را در نمازهاي 
  ي آينده صحبت خواهيم نمود. نسبت به تكميل بحث در جلسه

  
العالمين و الحمدالله رب  

  مودس درپايان                                                                                                    
  
 

?          ?          ?  
 

                                                        
، بـه  ه ـ وهابيـت ـ    از عقايد اين فرق يا پيشينه پاره«...  ۶۴:  ،يدوازدهم و سيزدهم هجر يشيعه در سده هاتاريخ حديث . نگاه كنيد: ٩

، سبب شد تـا عقايـد اهـل    يق) در عصر متوكّل عباس ۲۴۱ -۱۶۴گردد. امامت احمد بن محمد حنبل ( يبر م يقرن اول تا سوم هجر
 يگـر  ق) در قرن هشتم، دوباره مكتب احمد را مطرح كرد و سلفي ۷۲۸(م  يدمشق ياحمد بن تيميه حران يول... سنّت، تدوين شود

ابن تيميه، احاديث تشبيه و تجسيم و جهت داشتن خدا را بـار ديگـر طـرح نمـود و فراتـر از كـار ابـن حنبـل،          را مورد توجه قرار داد.
وارد شـده   :را كـه دربـاره فضـائل اهـل بيـت      يوان ـعلاوه بـر آن، احاديـث فرا  .. از فروع دين را در اصول دين، وارد كرد. يبرخ

 7يكـه امـام عل ـ   له تربيع و اينأاند، نادرست خواند و همه را انكار كرد و مس نيز آنها را نقل كرده يخود ابن حنبل و شاگردان و و
ر اساس افكار ابـن تيميـه،   نيز در مصر و شام، پيرو او گرديدند. ب يا است را موهون و سست اعلام كرد. عده يچهارمين خليفه اسلام

الوهـاب   رود كه سـؤال كننـده بـين عبـد     احتمال مي . البته نيازمند دقت بيشتري است.»آمدند ياز مسلمانان، مشرك به شمار م يبسيار
  وابن حنبل خلط نموده باشد.


